
واژگان کلیدیواژگان کلیدی: ادبیات غنایی، خسرو و شیرین نظامی، خورشید خاوه‌ر لطفی‌کار، گویش کردی ایلامی.

مطالعۀ تطبیقی عناصر داستانی منظومۀ خسرو و شیرین نظامی و مطالعۀ تطبیقی عناصر داستانی منظومۀ خسرو و شیرین نظامی و 
خورشید خاوه‌ر لطفی‌کارخورشید خاوه‌ر لطفی‌کار

علی‌حسن سهراب‌نژاد علی‌حسن سهراب‌نژاد 11
فاطمه نصری فاطمه نصری 22

چکیدهچکیده
ادبیـات تطبیقـی با بهره‌گیری از روش مقایسـه، به مطالعه و بررسـی موضوعات متنوع ادبـی در زبان‌های گوناگون 
و زمان‌هـای مختلـف می‌پـردازد. داسـتان‌های غنایـی منظومـی به زبان کـردی وجـود دارد که گاه متأثر از خسـرو 
و شـیرین نظامـی بـه وجـود آمده‌اند و تاکنون پژوهـش درخور توجهی در مورد آنها انجام نگرفته اسـت. بررسـی 
ایـن منظومه‌هـا و مقایسـۀ آنهـا با خسـرو و شـیرین نظامـی، به دریافـت برخـی پیوندها و تعامالت ادبی میـان آنها 
می‌انجامـد. ایـن تحقیـق کـه بـا روش کتابخانـه‌ای و به شـیوۀ توصیفـی- تحلیلی انجـام شـده، در پی پاسـخ به این 
پرسـش بـوده اسـت کـه: مقایسـۀ عناصـر داسـتان در منظومه‌های »خسـرو و شـیرین« نظامی با »خورشـید خـاوه‌ر« 

لطفـی‌کار، چـه شـباهت‌ها و تفاوت‌هایـی را بـه دسـت می‌دهد؟ 
نتایـج ایـن پژوهـش نشـان می‌دهد کـه منظومۀ خورشـید خـاوه‌ر لطفی‌کار که بـه گویش کُـردی ایلامی سـروده 
شـده اسـت، ضمـن اثرپذیری از خسـرو و شـیرین، به دلیل برخـی نوآوری‌هـای ادبی و داسـتانی، با منظومۀ نظامی 
تفـاوت بسـیاری دارد؛ امـا از منظـر درون‌مایـه، لحـن، کشـمکش، شـخصیت‌پردازی، مـکان و گفت‌وگـو، بـا هم 

اشـتراکاتی دارند.

11. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران )نویسندۀ مسئول(. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران )نویسندۀ مسئول(
22. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور ایلام، ایلام، ایران. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور ایلام، ایلام، ایران
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مقدمهمقدمه

یکــی از آثــار برجســته و میــراث ادبــی ایرانیــان، »خســرو و شــیرین« نظامی گنجوی اســت. موضــوع این 
منظومــه، ماجــراي عاشــقانة خســروپرويز، بيســت و ســومين پادشــاه ساســاني، و شــيرين ارمنــي اســت 
)پارســا و صالحــی، 1387: 130(. شــاعران زیــادی بــه دنبــال شــیوة حکیــم گنجــه رفتــه و مثنوی‌هایــی 
هم‌نــام یــا بــا اقتبــاس از او ســروده‌اند. »در زبــان کُــردی نیــز بــه ماننــد زبــان فارســی و شــاید بــه دلیــل 
اهمیتــی کــه نظامــی گنجــوی بــرای خانــدان مــادری کُردزبــان خــود قائــل بــوده، بــه شــکل شــفاهی یــا 
مکتــوب، آثــار گرانبهایــی در نــوع ادبــی غنایــی خلــق شــده اســت کــه برخــی از آنهــا قدمتــی درخــور 

توجــه دارنــد« )ســهراب‌نژاد، 1388: 48-46(.

 یکــی از منظومه‌هایــی کــه بــه زبــان کُــردی و بــه شــیوه و اقتبــاس از خســرو و شــیرین نظامــی 
ســروده شــده، داســتان »خورشــید خــاوه‌ر« اســت. ایــن منظومــه گویــا در اصــل ســرودۀ الماس‌خــان 
کندولــه‌ای اســت کــه ســیاوش لطفــی‌کار در ســال 1393 آن را از گویــش گورانــی/ هورامــی بــه گویــش 

ایلامــی بــاز ســروده و بــه چــاپ رســانده اســت. 

ــه  از آنجــا کــه مضامیــن گوناگــون دو منظومــۀ خســرو و شــیرین نظامــی و خورشــید خــاوه‌ر )ب
گویــش کُــردی ایلامــی( از ســیاوش لطفــی‌کار در قالــب داســتان طــرح ‌شــده اســت و می‌تــوان آنهــا 
را از لحــاظ عناصــر داســتانیِ موجــود مــورد ارزیابــی قــرار داد، در ایــن مقالــه، اجــزا و عناصــر داســتانی 

آنهــا مــورد بررســی و تحلیــل قــرار می‌گیــرد.

بررسـی عناصـر داسـتانی دو منظومـه بـا زبان‌های مختلـف در یک ژانر ادبـی واحد و در یک سـامانۀ 
فرهنگـی خـاص، نوعـی از کاوش‌هـای تطبیقـی )مکتـب آمریکایـی نقد ادبـی( به شـمار می‌آیـد. به هر 
روی بـا بررسـی ایـن اثـر شـاید بتـوان بـه نوعـی درک غایت‌شناسـانه از سـازوکارهای فکـری مردمانی 
دسـت یازیـد کـه پدیدآورنـدگان روایت اصلی این آثار هسـتند و با تأکید بر نقاط برجسـتۀ سـاختاری و 
محتوایـی ایـن آثـار و مشـخص کردن سایه‌روشـن‌های آنهـا، مخاطب را بـه درون متن و لایه‌هـای پیدا و 
پنهـان آن رهنمـون کـرد. در اینجـا باید به مسـئلۀ ادبیـات عامه و ارتباط آن با سـایر سـازوکارهای موجود 
در جامعـه پرداخـت؛ بـه طـور کلـی ادبیـات عامه از آن حیـث که برآمـده از توده و اقشـار عامه اسـت و 
نظـر بـه سـوی آن دارد، دارای مکانیسـم‌های خاصـی اسـت که با سالیق و علایق متنوع مردم همسـو و 
هم‌جهـت اسـت و در اشـکال متفـاوت حماسـی، غنایی، هجو، طنـز، تـراژدی و ... ظهور می‌یابـد. به هر 
حـال منظومه‌هـای خسـرو و شـیرین و خورشـید خـاوه‌ر مانند بسـیاری از آثـار ادبی دیگـر، از عناصری 
تشـکیل یافته‌انـد کـه هـر گونـه تحلیلـی از آنهـا می‌توانـد در ارتقای دانـش و درک مـا از آنها مؤثـر واقع 
شـود. پژوهـش حاضر بـا اسـتفاده از روش کتابخانه‌ای و به شـیوۀ توصیفی - تحلیلی، بـا مطالعۀ منظومۀ 
خسـرو و شـیرین نظامی و خورشـید خاوه‌ر الماس‌خان کندوله‌ای و برگردان آن به گویش ایلامی توسـط 
سـیاوش لطفـی‌کار انجام شـده اسـت. در مورد پیشـینۀ تحقیق نیز بایـد ذکر کرد که پژوهش‌هـای فراوانی 
در مـورد عناصـر داسـتان؛ همچنین در مورد منظومۀ خسـرو و شـیرین نظامی و تطبیـق آن با منظومه‌های 

موجـود در زبـان کـوردی و سـایر زبان‌هـا صـورت گرفته اسـت که می‌تـوان به مـوارد زیر اشـاره کرد:

- رســالۀ دکتــری علی‌حســن ســهراب‌نژاد )1388( بــا عنــوان »بررســی تطبیقــی خســرو و شــیرین 

مطالعۀ تطبیقی عناصر داستانی منظومۀ خسرو و شیرین ...مطالعۀ تطبیقی عناصر داستانی منظومۀ خسرو و شیرین ...
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نظامــی بــا منظومه‌هــای غنایــی کُــردی جنوبی«؛

ــا  ــی ب ــیرین نظام ــرو و ش ــۀ خس ــوان »مقایس ــا عن ــکاران )1387( ب ــهراب‌نژاد و هم ــۀ س - مقال
ــه‌ای«؛ ــان کندول ــاد الماس‌خ ــیرین و فره ش

- مقالــۀ پارســا و صالحــی )1387( بــا عنــوان »مقایســۀ خســرو و شــیرین نظامــی بــا شــیرین و 
فرهــاد کندولــه‌ای«؛ 

- مقالــه نصیــری و طغیانــی )1398( بــا عنــوان »مقایســۀ خســرو و شــیرین نظامــی بــا منظومــۀ 
عامیانــۀ شــیرین و فرهــاد کُــردی مــام احمــد لطفــی«.

ــی و خورشــید  ــورد بررســی عناصــر داســتان در خســرو و شــیرین نظام ــری مســتقل در م ــا اث ام
ــا  ــای دیگــر، آشــنايي ب ــر منظومه‌ه ــي ب ــذاری خســرو و شــیرین نظام ــت نشــد. تأثیرگ و خــاوه‌ر یاف
روایت‌هــای کــردیِ اقتبــاس شــده از ایــن اثــر و بررســی وجــوه اشــتراک و افتــراق عناصــر شــکل‌دهنده 
ــن داســتان از اهــداف پژوهــش حاضــر محســوب می‌شــود.  ــردی و فارســی ای ــتِ ک ــر دو روای در ه
ایــن پژوهــش در پــی پاســخ دادن بــه ایــن پرسش‌هاســت: 1- آیــا منظومــۀ کُــردی خورشــید خــاوه‌ر، 
ــن دو  ــکل‌دهندۀ ای ــر ش ــت؟ 2- عناص ــی اس ــیرین نظام ــرو و ش ــتان خس ــری از داس ــی دیگ بازنویس

ــد؟ ــم دارن ــا ه ــی ب ــباهت‌ها و تفاوت‌های ــه ش ــت، چ روای

کلیاتکلیات

))charactercharacter( 11.  شخصیت ).  شخصیت

تعاریــف متفاوتــی در علــوم مختلــف راجــع بــه عنصــر »شــخصیت« مطــرح شــده اســت که چنــد مورد 
از آنهــا در ادامــه مطــرح می‌شــود:

ــوند،  ــر می‌ش ــنامه و ... ظاه ــتان و نمایش ــه در داس ــی( را ک ــده‌ای )مخلوق ــاخته ش ــخاص س »اش
شــخصیت می‌نامنــد« )میرصادقــی، ۱۳۸۵: ۸۴(. 

قهرمــان و شــخصيت، بــه افــرادي اطــاق مي‌شــود كــه آفريــدة ذهــن نويســنده در فضــاي داســتان 
يــا هــر چيــز ديگــر باشــد؛ بــه بيــان ديگــر، حــوادث و ماجــراي هــر داســتاني را گروهــي از افــراد پيــش 

مي‌برنــد كــه بــه آنهــا شــخصيت داســتان مي‌گوينــد« )خان‌محمــدي و شــریفی، 1388: 86(.

»شــخصیت در یــک اثــر هنــری یــا روایــی، فــردی اســت دارای ویژگی‌هــای اخلاقــی و ذاتــی کــه 
ــد.  ــار( نمــود می‌یاب ــد )گفت ــار( و آنچــه می‌گوی ــق آنچــه انجــام می‌دهــد )رفت ــا از طری ــن ویژگی‌ه ای

زمینــة چنیــن رفتــار و گفتــاری، انگیزه‌-هــای شــخصیت را بازتــاب می‌دهــد« )مســتور، 1393: ۳۳(.

»شــخصیت‌ها ســاختگی‌اند و در دنیــای ســاختگی وجــود دارنــد؛ امــا امــور گوناگونــی را تجربــه 
می‌کننــد کــه همگــی کامــاً انســانی هســتند و در کــودکان و بزرگســالان واکنشــی مبتنــی بــر همدلــی 

ــابر، 1390: 102(. ــد« )آس برمی‌انگیزن

علی‌حسن سهراب‌نژاد- فاطمه نصریعلی‌حسن سهراب‌نژاد- فاطمه نصری
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11--11. شخصیت ایستا. شخصیت ایستا

شــخصیتی اســت کــه در داســتان تغییــر نکنــد یــا انــدک تغییــری پذیــرد؛ بــه عبــارت دیگــر در پایــان 
داســتان همــان باشــد کــه در آغــاز بــوده اســت؛ بــه طــوری کــه حــوادث داســتان بــر او اثــر نکنــد و در 

صــورت تأثیــر تغییــری انــدک یابــد )میرصادقــی، ۱۳۸۵: ۹۳(.

11--22. شخصیت پویا. شخصیت پویا

شخصیتی است که به طور مداوم در طول داستان دچار تغییر و تحول شود و جنبه‌ای از شخصیت او، عقاید 
و جهان‌بینی او یا خصلت و خصوصیات شخصی او دگرگون شود. این دگرگونی در شخصیت ممکن است 
عمیق یا سطحی و پیش پا افتاده، پردامنه یا محدود باشد و ممکن است در جهت سازندگی شخصیت‌ها یا 

تخریب و ویرانگری آنها عمل کند )همان: 99(.

))themetheme( 22. درون‌مایه ). درون‌مایه

درون‌مایــه، فکــر اصلــی و مســلط در هــر اثــری اســت. خــط یــا رشــته‌ای کــه در خــال اثــر کشــیده 
ــوان  ــه عن ــه را ب ــد. درون‌مای ــد می‌ده ــم پیون ــه ه ــتان را ب ــای داس ــت و موقعیت‌ه ــود و وضعی می‌ش
فکــر و اندیشــۀ حاکمــی تعریــف کرده‌انــد کــه نویســنده در داســتان اعمــال می‌کنــد؛ بــه همیــن جهــت 
اســت کــه می‌گوینــد درون‌مایــۀ هــر اثــری، جهــت فکــری و ادراکــی نویســنده‌اش را نشــان می‌دهــد 
ــر و جهــان  ــن اث ــاط بی ــر، مســتلزم ایجــاد ارتب ــک اث ــۀ ی ــی، 1385: 174(. »کشــف درون‌مای )میرصادق

بیــرون اســت و ایــن ارتبــاط، همــان معناســت« )اســکولز، 1383: 22(. 

))complicationcomplication( 33. بحران و گره‌افکنی ). بحران و گره‌افکنی

بحران‌هــا همــان نقطه‌هــا یــا دوره‌هــای تحــول قطعــی هســتند کــه گســترش عمــدۀ داســتان در طــی 
ــد  ــا »بای ــن گره‌افکنی‌ه ــد. ای ــده را تشــدید می‌کنن ــه و هیجــان خوانن ــرد و علاق ــا صــورت می‌گی آنه
بــه صورتــی باشــند کــه شــدت آنهــا بــه نحــو فزاینــده‌ای، بالا گیــرد تــا بــه اوج رســد« )یونســی، 1391: 

.)151

))strugglestruggle( 44. کشمکش ). کشمکش

وقتــی اســت کــه شــخصیت اصلــی داســتان - کــه مــورد قبــول خواننــده قــرار گرفتــه اســت و نســبت 
ــه  ــزاع و مجادل ــه ن ــته‌اند، ب ــه او برخاس ــه علی ــی ک ــا نیروهای ــد - ب ــدردی می‌کن ــاس هم ــه او احس ب
ــتان‌ها  ــام داس ــه در تم ــی ک ــی و ذهن ــی، اخلاق ــمانی، عاطف ــی دارد: جس ــمکش انواع ــردازد. کش می‌پ

دســت کــم یکــی از ایــن چهــار نــوع وجــود دارد« )میرصادقــی، 1385: 75-74(.
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))suspensesuspense( 55. حالت تعلیق یا انتظار ). حالت تعلیق یا انتظار

ــت  ــت. حال ــی اس ــتان قطع ــت داس ــار، شکس ــدون انتظ ــوند. ب ــق می‌ش ــاد تعلی ــث ایج ــا باع بحران‌ه
تعلیــق، زمانــی بــه اوج می‌رســد کــه کنجــکاوی خواننــده در مــورد سرنوشــت شــخصیت اصلــی بــه 

ــدل شــود )پریــن، 1378: 26(. تشــویش ب

))tonetone( 66. لحن‌پردازی ). لحن‌پردازی

لحــن، آهنــگ بیــان نویســنده اســت کــه می‌توانــد صورت‌هــای گوناگونــی به خــود بگیــرد و خنــده‌آور، 
گریــه‌آور، جلــف، جــدی و طنزآمیــز باشــد یــا هــر لحــن دیگــری کــه ممکــن اســت نویســنده بــرای 
نوشــتن داســتانش بیافرینــد. درواقــع نویســندگان بــا لحــن، افــکار و شــخصیت‌های داســتان خــود را 
نشــان می‌دهنــد )میرصادقــی، 1385: 521(. اي.ريچــاردز، لحــن را چنيــن تعريــف كــرده اســت: حالتــي 
ــد. لحــن  ــان می‌کن ــراي شــنونده بي ــا اســتفاده از آن، نظــرش را ب ــي ب ــن ادب ــك مت كــه نویســنده در ي
ســخن او، احساســش را نســبت بــه مخاطــب نشــان می‌دهــد )ابرامــز، 1384: 265(. در داستان‌نویســی 
»لحــن، طــرز برخــورد نويســنده يــا شــاعر اســت نســبت بــه موضــوع داســتان؛ بــه طــوری کــه خواننــده 
بتوانــد آن را متوجــه شــود« )داد، 1385: 413(. در حقیقــت، لحــن »شــگردهايي اســت كــه داســتان‌نویس 
بــه كار می‌بــرد تــا در داســتانش حــال و هــواي خاصــي پديــد آورد، بــه مثــل حــال و هــواي تراژيــك يــا 
كميــك يــا رمانتيــك. عنصــري كــه در شــكل دادن بــه لحــن، نقــش تعیین‌کننــده‌ای دارد زبــان نوشــتاري 

اســت« )ايرانــي، 1380: 596(.

))DialogueDialogue( 77. گفت‌وگو ). گفت‌وگو

گفت‌وگــو امــروزه یکــی از عناصــر پررنــگ داســتان محســوب می‌شــود کــه وجــود آن، نقــش بســیار 
ــش  ــه کمــک آن، ســیر داســتان را پی ــر مخاطــب دارد و نویســنده ب مهمــی در تأثیرگــذاری داســتان ب
می‌بــرد. گفت‌وگــو را ایــن گونــه تعریــف کرده‌انــد: »صحبتــی اســت کــه در میــان شــخصیت‌ها یــا بــه 
طــور گســترده‌تر در افــکار شــخصیت واحــدی در هــر کار ادبــی صــورت می‌گیــرد. گفت‌وگــو بایــد 
ــی، اختصاصــات  ــای طبقات ــه: ویژگی‌ه ــز باشــد؛ از جمل ــای خــاص دیگــری نی ــدة ویژگی‌ه دربردارن

نــژادی و اختصاصــات شــغلی« )یونســی، 1391: 361 - 364(.

بحث و بررسیبحث و بررسی

الف( منظومۀ خسرو و شیرینالف( منظومۀ خسرو و شیرین

11. خلاصۀ داستان . خلاصۀ داستان 

در منظومــة خســرو و شــیرین نظامــی، خســرو طبــق گفته‌هــای شــاپور، عاشــق شــیرین می‌شــود و بــه 
طــور مکــرر بــه شــیرین درخواســت وصــال و کامیابــی می‌دهــد؛ امــا شــیرین نمی‌پذیــرد. در نهایــت، 
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بــا فــوت پــدر، خســرو بــه مدایــن برمی‌گــردد و بــرای حفــظ مملکــت و لشــکر خــود بــا مریــم دختــر 
پادشــاه روم ازدواج می‌کنــد. حاصــل ایــن ازدواج پســری بــه نــام شــیرویه اســت. فرهــاد نیــز به واســطۀ 
شــاپور بــر ســر راه شــیرین قــرار می‌گیــرد و عاشــق و شــیفتۀ او می‌شــود. خســرو کــه آوازة دلدادگــی 
او را می‌شــنود، فرهــاد را بــه مناظــره فرامی‌خوانــد و بــرای رســیدن او بــه شــیرین، کنــدن کــوه را بــه 
وی پیشــنهاد می‌دهــد. هنگامــی کــه خســرو، تــاش فرهــاد را در کنــدن کــوه بــرای رســیدن بــه شــیرین 
ــرگ فرهــاد  ــرگ شــیرین، باعــث م ــر ســاختگی م ــا دادن خب ــد و ب ــه می‌زن ــه حیل ــد، دســت ب می‌بین
می‌شــود. در ادامــه، مریــم نیــز فــوت می‌کنــد و خســرو هــوای شــیرین را می‌کنــد و مجــدد از وصــال 
نــاکام می‌مانــد و ایــن بــار بــه دیــدار شــکر اصفهانــی مــی‌رود؛ امــا همچنــان دلــش از عشــق شــیرین 
لبریــز اســت و مجبــور می‌شــود تــن بــه خواســتۀ او، کــه ازدواج اســت، بدهــد و بــه وصــال و کامیابــی 
برســد. ایــن داســتان بــا بــر تخــت نشســتن شــیرویه، زندانــی شــدن خســرو و کشــتن او و خودکشــی 

شــیرین پایــان می‌یابــد.

22. بحث و کشمکش. بحث و کشمکش

ســعی و تــاش دو نیــروی متضــاد و مخالــف کــه روبــه‌روی هــم قــرار گرفته‌انــد را کشــمکش گوینــد 
و در داستان‌نویســی، مجمــوع اتفاقــات و حوادثــی اســت کــه در یــک داســتان رخ می‌دهــد و در پایــان 
معنــی و مفهــوم آن را بیــان می‌کنــد. بحــث و کشــمکش، دلیــل اصلــی رویدادهــا و رخدادهــا را بیــان 
می‌کنــد و فرصتــی اســت کــه بحــران بــر اســاس آن جلــوه می‌نمایــد و گســترش پیــدا می‌کنــد و بــه 

ــد. ــود می‌رس اوج خ

نظریه‌پــردازان تقســیم‌بندی‌های متفاوتــی را از کشــمکش ارائــه داده‌انــد؛ از جملــه: کشــمکش مبتنــی 
بــر طــرح، کشــمکش انســان بــا نیــروی خارجــی و حتــی تقدیــر و کشــمکش مبتنــی بــر شــخصیت 
کــه مهمتریــن نــوع کشــمکش اســت و نبــرد آدمــی بــا آدمــی و جــدال انســان بــا خویــش را شــامل  

می‌شــود.  

در منظومــۀ خســرو و شــیرین، بیشــترین نــوع کشمکشــی کــه دیــده می‌شــود، کشــمکش انســان بــا 
انســان اســت؛ ماننــد نبــرد میــان خســرو و فرهــاد یــا شــیرین و مریــم. شــایان ذکــر اســت کــه اغلــب 
ــر جــدال  ــوده اســت؛ نظی ــی ب ــه صــورت رویاروی ــر ب ــه صــورت غیرمســتقیم و کمت ایــن جدال‌هــا ب

مریــم و شــیرین کــه هرگــز یکدیگــر را ندیده‌انــد.

جدال خسرو و فرهاد:  

بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند؟

بگفت: اندوه خرند و جان فروشند 		

بگفتا: جان‌فروشی در ادب نیست

بگفت: از عشقبازان این عجب نیست 		
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بگفت: از دل شدی عاشق بدین سان؟

		 بگفت: از دل تو می‌گویی، من از جان

بگفتا: عشق شیرین بر تو چون است؟

بگفت از جان شیرینم فزون است 		

بگفتا: هر شبش بینی چون چو مهتاب؟

بگفت: آری چو خواب آید، کجا خواب؟ 		

بگفتا: دل ز مهرش کی کنی پاک؟

بگفت: آنگه که باشم خفته در خاک 		

	                                      )نظامی، 1386: 234-233(

در ایــن منظومــه جــدال بــا خــود هــم وجــود دارد و بــه جدالــی کــه خســرو و شــیرین در ذهــن 
و فکــر خــود بیــن عشــق و کامیابــی و هوســرانی دارنــد، مربــوط می‌شــود. در ایــن مــورد، کشــمکش 
ذهــن شــیرین بــا ذهــن خســرو تفــاوت دارد؛ جــدال خســرو بــا خــود، بــه گرفتــار شــدن در دوراهــی 
عشــق و هوســرانی و وفــاداری بــه شــیرین مربــوط می‌شــود؛ ولــی جــدال شــیرین بــا خــود بــر ســر 

خــوب مانــدن یــا سرســپردگی کامــل و دلدادگــی بــه خســرو اســت.

شیرین:

سرش گر سرکشی را رهنمون بود

تقاضای دلش یا رب که چون بود؟ 		

	   ..................................           )همان: 144(

ز بیهوشی زمانی بیخبر ماند

به هوش آمد، به کار خویش درماند 		

که گر نگذارم اکنون در وثاقش

ندارم طاقت زخم فراقش 		

و گر لختی ز تندی رام گردم

چو ویسه در جهان بدنام گردم 		

                                         )همان: 302(

خسرو: 

گهی گفتی به دل کای دل چه خواهی؟

ز عالم عاشقی یا پادشاهی؟ 		
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که عشق و مملکت ناید به هم راست

ازین هر دو یکی می‌بایدت خواست 		

	                                         )همان: 167(

ــا  ــده ب ــدن خوانن ــنا ش ــث آش ــه باع ــود ک ــروع می‌ش ــی ش ــۀ فرع ــد حادث ــا چن ــه ب ــن منظوم ای
ــرار  ــی خســرو و شــیرین رو در روی هــم ق ــد. وقت ــی و فرعــی داســتان می‌گردن شــخصیت‌های اصل
می‌گیرنــد، موانــع پدیــدار می‌گــردد و اولیــن کشــمکش داســتان پایه‌گــذاری می‌شــود. اولیــن مانعــی 
کــه بــر ســر راه خســرو و شــیرین وجــود دارد نشــناختن همدیگــر اســت کــه یــک مانــع طبیعــی بــه 
حســاب می‌آیــد. درخواســت کامجویــی خســرو از شــیرین، بــدون ازدواج رســمی و نپذیرفتــن آن از 
جانــب شــیرین، کشــمکش اصلــی و رو بــه اوج داســتان را بــه وجــود مــی‌آورد. بــا آمــدن مریــم؛ یعنــی 
شــخصیت رقیــب شــیرین، بــه آشــفتگی داســتان افــزوده می‌شــود. ایــن آشــفتگی، متضمــن پویایــی 
داســتان اســت. مانــدن شــیرین در کنــار کنیــزان در قصــری دیگــر و در کنــار هــم بــودن مریم و خســرو، 
از بــا هــم بودن‌هــای اجبــاری افــراد داســتان بــه شــمار مــی‌رود. دوری خســرو و شــیرین از همدیگــر 
نیــز از آشــفتگی‌های داســتان اســت؛ هرچنــد آشــفتگی بایــد یــک دلیــل منطقــی داشــته باشــد تــا باعــث 
ــا داســتان و ایجــاد احســاس همــدردی در وی شــود. آشــفتگی‌ای کــه در شــیرین  ارتبــاط خواننــده ب
وجــود دارد، منطقــی و قابــل قبــول اســت. ایــن حــس بــرای خســرو هــم منطقــی و پذیرفتنــی اســت: 

به فرخ‌تر زمان، شاه جوانبخت

به دارالملک خود شد بر سر تخت 		

دلش گرچه به شیرین مبتلا بود

به ترک مملکت گفتن خطا بود 		

	                                  )همان: 110(

دگر ره بانگ زد بر خود به تندی

که با دولت نشاید کرد کندی 		

چو دولت هست، بخت آرام گیرد

ز دولت با تو جانا جام گیرد 		

	                               )همان: 169(

33. بحران. بحران

بحران، تغییر موقعیت از زمانی به زمانی دیگر است. در هر بحران دو نقطۀ تغییر وجود دارد: یکی، وقتی 
که زندگی از مسیر اصلی خود خارج می‌شود و پیچیدگی باعث آشفتگی وضعیت شخصیت اصلی داستان 
می-گردد و در اینجاست که او، سعی خود را برای به دست آوردن تعادل قبلی و رفع آشفتگی آغاز می‌کند 
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و کشمکش صورت می‌گیرد؛ دوم، وقتی که شخصیت اصلی در مقابله با نیروی مخالف، تلاش می‌کند و در 
این هنگام، بحران به نقطۀ اوج می‌رسد. 

بحــران اصلــی زمانــی اســت کــه شــخصیت اصلــی، تصمیــم بــه مقابلــه بــا بحــران و ایجــاد تغییرات 
اساســی در زندگــی‌اش‌ می‌گیــرد. او بــا دو حالــت مواجــه اســت: یــا بــا حرکتــی کوبنــده، پیــروز میــدان 
ــیرین  ــم و ش ــان مری ــود می ــمکش موج ــردد. در کش ــود می‌گ ــورد و ناب ــت می‌خ ــا شکس ــود ی می‌ش
یــا خســرو و شــیرین، بــا واکنــش مریــم، داســتان بــه نقطــۀ اوج خــود می‌رســد. چنیــن واکنش‌هایــی 
ــر  ــه قص ــرو ب ــن خس ــا رفت ــتان، ب ــی از داس ــد. در جای ــوق می‌دهن ــدی س ــل بع ــه مراح ــتان را ب داس
شــیرین و تمنــای وصــال از او، کشــمکش کلامــی جالبــی بــه وجــود می‌آیــد کــه مــروری بــر کلیــۀ 
ــه و احســاس،  ــداوم و تحــت فشــار عاطف ــه طــور م کشــمکش‌های داســتان اســت و شــخصیت‌ها ب

ــد. ــاش می‌کنن ــات و ذات خــود را ف درونی

مرا هم جان تویی هم زندگانی

گر آخر کس نمی‌داند تو دانی 		

به هشیاری و مستی، گاه و بیگاه

نکردم جز خیالت را نظرگاه 		

به خلوت جامه از غم می‌دریدم

به زحمت جامۀ نو می‌بریدم 		

به تن با دیگری خرسند بودم

ز دل تا جان ترا در بند بودم 		

	                       )نظامی، 1386: 313(	

44. موضوع و درون‌مایه. موضوع و درون‌مایه

داســتان خســرو و شــیرین، عاشــقانه )غنایــی( اســت و در بیــان زندگــی خســرو و شــیرین و عشــق پاک 
آنهــا ســروده شــده اســت کــه مــدارج و مراتبــی دارد. در ایــن منظومــه بــه مســائل حکومتــی و سیاســتی 

نیــز اشــاره شــده اســت )شمیســا، 1383: 220(.

55. لحن . لحن 

داســتان خســرو و شــیرین، بــا دعــا کــردن پادشــاه بــرای فرزند، شــروع شــده اســت. نظامــی در توصیف 
لحظــات وصــال و در بیــان عواطــف، لحنــی عاشــقانه دارد. طــرح داســتان، ســاده و آمیختــه بــا شــوری 

غنایــی اســت. در ایــن منظومــه، لحن‌هــای گوناگونــی بــه کار گرفتــه شــده اســت:

امید: دعا کردن پادشاه و امید او به خداوند برای فرزنددار شدن: 	-
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جهان‌افروز هرمز داد می‌کرد

به داد خود جهان آباد می‌کرد 		

نسب را در جهان پیوند می‌خواست

به قربان از خدا فرزند می‌خواست 		

 به چندین نذر و قربانش خداوند

نرینه داد فرزندی، چه فرزند 		

 	                      )نظامی، 1386: 40(

ترس: ترس خسرو برای از دست دادن جایگاهش در نزد پدر: 	-

درستش شد که هرچ او کرد، بد کرد

پدر پاداش او بر جای خود کرد 		

به سر برزد ز دست خویشتن دست

و زان غم ساعتی از پای ننشست 		

شفیع انگیخت پیران کهُن را

که نزد شه برند آن سروبن را 		

مگر شاه آن شفاعت درپذیرد

گناه رفته را بر وی نگیرد 		

	                             )همان: 40(

انتقام: روانه شدن خسرو به سمت شکر، بعد از رد شدن پیشنهادش توسط شیرین:  	-

به بالین شه آمد تیغ در مشت 

جگرگاهش درید و شمع را کشت 		

چنان زد بر جگرگاهش سر تیغ

که خون برجست از او چون آتش از میغ 		

	                                               )همان: 418(

نگرانی: برنگشتن خسرو و نگرانی و استرس شیرین برای از دست دادن او: 	-

که چون شیرین ز خسرو باز پس ماند

دلش در بند و جانش در هوس ماند 		

ز بادام تر آب گل برانگیخت 
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گلابی بر گل از بادام می‌ریخت 		

به سان گوسپند کشته بر جای

فرو افتاد و می‌زد دست بر پای 		

 تن از بی‌طاقتی پرداخته زور

		 دل از تنگی شده چون دیدۀ مور

                                           )همان: 170(

خشم: عصبانیت و خشم شیرویه نسبت به پدر خود و زندانی کردن و قتل او: 	-

به بالین شه آمد تیغ در مشت 

جگرگاهش درید و شمع را کشت 		

 چنان زد بر جگرگاهش سر تیغ

که خون برجست از او چون آتش از میغ 		

	                                             )همان: 418(

66. فاجعه. فاجعه

فاجعــه، فرجــام پیچیدگــی و تغییــر ناگهانــی موقعیــت اســت کــه گــره حادثــه را می‌گشــاید و داســتان را 
بــه پایــان می-رســاند. فاجعــه بهتــر اســت در پایان داســتان باشــد.

ظهــور موانــع درونــی و بیرونــی ماننــد مقاومــت شــیرین در برابــر خســرو و حضــور شــخصیت‌های 
ــم  ــه ه ــفتگی و ب ــتان آش ــا داس ــود ت ــی می‌ش ــمکش پی‌درپ ــاد کش ــث ایج ــم، باع ــد مری ــب مانن رقی
ریختگــی خــود را تــا پایــان داشــته باشــد. خســرو و شــیرین در کنــار قصــر شــیرین بــا اظهــار ناگفته‌هــا 
راه رســیدن بــه گره‌گشــایی را فراهــم می‌کننــد و خســرو در مقابــل خواســتۀ شــیرین، کــه ازدواج اســت، 
تســلیم می‌شــود. در آخــر نیــز شــیرویه بــا بــر تخــت نشســتن و زندانــی کــردن و قتــل پــدر، باعــث 

مــرگ شــیرین بــه دســت خــودش می‌شــود.

77. شخصیت‌پردازی. شخصیت‌پردازی

در روایــت نظامــی، چهــرۀ شــیرین بیــش از دیگــر شــخصیت‌ها در سراســر داســتان بــه چشــم می‌آیــد. 
»بــا تمــام جــزر و مــد حــوادث و رویدادهــا کــه در قصــه هســت؛ در سراســر آن، ســیمای شــیرین بــه 
نحــو بــارزی بــر تمــام اشــخاص و مناظــر داســتان ســایه می‌انــدازد و در میــان جــال و شــکوه خســرو 
پرویــز، هیــچ چیــز درخشــان‌تر و چشــمگیرتر از وجــود شــیرین نیســت« )زرین‌کــوب، ۱۳۷۲: ۱۰۷(. 
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13 
 

 نی ریش و خسروداستان  ی هات ی شخص(. 1جدول شمارۀ )
 ی منف  مثبت  ای پو ستای ا تیشخص نوع ت یشخص فی رد

  ✓ ✓  ی اصل ن یریش 1

  ✓ ✓  ی اصل خسرو  2

  ✓ ✓  ی اصل فرهاد  3

  ✓ ✓  ی فرع شاپور  4

 ✓ ✓  ✓ ی فرع میمر 5

 ✓   ✓ ی فرع شکر 6

  ✓  ✓ ی فرع بانونیمه 7

  ✓  ✓ ی فرع هرمز 8

 
 رفتیپ .8
  نیا  یهارفت یدر ادامه به پ  .دنبریم  شیو پ  ندنکیم  ین یبشیپ  را  داستان  انیجر  که  است   یاتفاقات  و  انتظار  حالت 

 :  شودیداستان اشاره م
 فرزند  آمدن  ایدن به یبرا نذر •

  خواسببت یمبب  ونببدیرا در جهببان پ نسببب 
 

 خواست یم   فرزند  خدا  از   قربان  به 
 

 خداونبببدنبببذر و قرببببانش  نیچنبببد ببببه
 

 فرزند  چه  ، یفرزند  داد  نهی نر 
 

 ( 40: 1386 ،ی)نظام                                                                                                 
 ؛ ( 44 :همان) ییروستا  شیدرو ۀکلبخسرو در  یو شاد  بزم •
   ؛( 4۵: همان) خسرو پدر هرمز گوش به یرقانون یغ  بزم نیا خبر دنیرس •
  ؛( ۵2: همان) یدلدادگ داستان آمدنش یپ و نیریش بر خسرو  شدن دلباخته و شقعا •
  ؛( 107: همان) وصال افتادن ریتأخ بهو  گریدهم از نیریش و خسرو ییجدا و هرمز مرگ •
   ؛( 160: همان) پادشاه روم دختر میمر  با خسرو ازدواج •
 ؛( 222: همان) مناظره به فرهاد دعوت و یدلدادگ نیا به خسرو بردن یپو   نیریش رب فرهاد شدن عاشق •

88. پی‌رفت. پی‌رفت

حالــت انتظــار و اتفاقاتــی اســت کــه جریــان داســتان را پیش‌بینــی می‌کننــد و پیــش می‌برنــد. در ادامــه 
ــن داســتان اشــاره می‌شــود:  ــای ای ــه پی‌رفت‌ه ب

* نذر برای به دنیا آمدن فرزند

نسب را در جهان پیوند می‌خواست 

به قربان از خدا فرزند می‌خواست 		

به چندین نذر و قربانش خداوند

نرینه داد فرزندی، چه فرزند 		

                             )نظامی، 1386: 40(

*بزم و شادی خسرو در کلبۀ درویش روستایی )همان: 44(؛

*رسیدن خبر این بزم غیرقانونی به گوش هرمز پدر خسرو )همان: 45(؛ 

*عاشق و دلباخته شدن خسرو بر شیرین و پیش‌آمدن داستان دلدادگی )همان: 52(؛ 

*مرگ هرمز و جدایی خسرو و شیرین از همدیگر و به تأخیر افتادن وصال )همان: 107(؛ 

*ازدواج خسرو با مریم دختر پادشاه روم )همان: 160(؛ 

*عاشــق شــدن فرهــاد بــر شــیرین و پــی بــردن خســرو بــه ایــن دلدادگــی و دعــوت فرهــاد بــه 
مناظــره )همــان: 222(؛

*مــرگ مریــم و کشــیده شــدن خســرو بــه ســوی شــکر اصفهانــی پــس از شــنیدن جــواب رد از 
شــیرین )همــان: 279(؛

*افتادن حکومت به دست شیرویه، پسر خسرو )همان: 413(؛ 
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*خواستگاری شیرویه از شیرین و مرگ شیرین )همان: 419(؛ 

*زندانی شدن خسرو و قتل او توسط شیرویه )همان: 420(. 

99. گفت‌وگو. گفت‌وگو

ــخصیت‌ها  ــا، ش ــه در آنه ــد ک ــی را می‌آفرین ــتان، صحنه‌های ــردن داس ــش ب ــت پی ــنده در جه نویس
ــه  ــورت مکالم ــه ص ــا ب ــن گفت‌وگوه ــد. ای ــو می‌کنن ــان گفت‌وگ ــا خودش ــی ب ــر و حت ــا یکدیگ ب
ــه و  ــوع مکالم ــا از ن ــز گفت‌وگوه ــی نی ــیرین نظام ــرو و ش ــتان خس ــتند. در داس ــی هس و تک‌گوی
ــا  ــخصیت‌ها ب ــه ش ــت ک ــی اس ــی، جملات ــای درون ــور از واگویه‌ه ــت. منظ ــی اس ــای درون واگویه‌ه
خــود بیــان می‌کننــد و مخاطــب خاصــی ندارنــد. گفت‌وگــوی خســرو بــا خــود بعــد از دیــدن شــیرین 
در کنــار چشــمه و گفت‌وگــوی درونــی شــیرین بــا خــود بعــد از دیــدن خســرو؛ همچنیــن حــرف زدن 

ــد. ــه شــمار می‌آی ــتان ب ــی داس ــای درون ــه واگویه‌ه ــا خــدا از جمل شــیرین ب

واگویۀ شیرین:

حسابی کرد با خود کاین جوانمرد

که زد بر گرد من چون چرخ ناورد 		

شگفت آید مرا گر یار من نیست

دلم چون برد اگر دلدار من نیست؟ 		

شنیدم لعل در لعل است کانش

اگر دلدار من شد، کو نشانش؟ 		

	                        )نظامی، 1386: 83(

واگویۀ خسرو:

بهاری یافتم، زو بر نخوردم

فراتی دیدم و لب تر نکردم 		

به نادانی ز گوهر داشتم چنگ

کنون می‌بایدم بر دل زدن چنگ 		

گلی دیدم، نچیدم بامدادش

دریغا، چون شب آمد، برد بادش 		

	                                    )همان: 86(

واگویــۀ فرهــاد بــه هنــگام بیقــراری بــرای شــیرین، باعــث برانگیختــن حــس ترحــم در خواننــده 
می‌شــود: 
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نظر کردی سوی قصر دلارام

به زاری گفتی: ای سرو گلندام 		

جگرپالوده‌ای را دل برافروز

ز کار افتاده را کاری درآموز 		

مراد بی‌مرادی را روا کن

امید نامیدی را وفا کن 		

تو خود دانم که از من یاد ناری

که یاری بهتر از من یاد داری 		

منم یاری که بر یادت شب و روز

جهان سوزم به فریاد جهانسوز 		

تو را تا دل به خسرو شاد باشد

غریبی چون منت کی یاد باشد؟ 		

نشسته شاد شیرین چون گل نو

شکرریزان به یاد روی خسرو 		

	                         )همان: 240-239(

گفت‌وگوی خسرو و فرهاد:

نخستین بار گفتش کز کجایی؟

بگفت از دار ملک آشنایی 		

بگت: آنجا به صنعت در چه کوشند؟

بگفت: انده خرند و جان فروشند 		

	                                     )همان: 233(

1010. زمان و مکان . زمان و مکان 

در داســتان خســرو و شــیرین از یــک فضــای محــدود و سربســته صحبــت نمی‌شــود؛ بلکــه فضــا کامــاً 
بــاز و گســترده اســت و از شــهرهایی چــون: مدایــن، ارمــن، روم و ... و از فضاهــای محدودتــری چــون: 
ــایر  ــد س ــی همانن ــی خاص ــه، زمان ــن منظوم ــد. در ای ــان می‌آی ــه می ــخن ب ــار و ... س ــر، چشمه‌س قص

اســطوره‌ها مــدّ نظــر نیســت.
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ب( منظومۀ داستان خورشید خاوه‌رب( منظومۀ داستان خورشید خاوه‌ر

11. خلاصۀ داستان . خلاصۀ داستان 

پادشــاهی عــادل در شــهر خــاور حکمرانــی می‌کــرد کــه هــر روز پیرتــر می‌شــد و از اینکــه فرزنــدی 
ــی  ــا از او چاره‌جوی ــد ت ــای خــود را فراخوان ــر دان ــک روز وزی ــود. ی ــته ب ــن و شکس نداشــت غمگی
ــه دســت مــی‌آورد  ــذل و بخشــش می‌کــرد و دل مــردم را ب ــد ب ــر، پادشــاه بای ــه پیشــنهاد وزی کنــد. ب
ــن ســال،  ــد از چندی ــد و بع ــن می‌کن ــد. چنی ــدی عطــا کن ــه او فرزن ــد ب ــردم، خداون ــای م ــا دع ــا ب ت
صاحــب فرزنــدی می‌شــود. نــام او را »خورشــید« می‌گــذارد. خورشــید در کنــار پــدر و مربیــان خــود 
ــا  دورۀ کودکــی و نوجوانــی را ســپری می‌کنــد و وارد عرصــۀ جوانــی می‌شــود. روزی در شــکارگاه ب
ــؤال  ــر س ــهرهای دیگ ــردم ش ــان و م ــورد زیبا‌روی ــد و از او در م ــات می‌کن ــرد ملاق ــی دوره‌‌گ درویش
می‌کنــد و بــا شــنیدن توصیفــات او، عاشــق دختــری بــه نــام »خرامــان« می‌شــود. عشــق بــه خرامــان، 
شــاهزاده را راهــی ســفری دور و دراز و پــر از خطــر می‌کنــد. وی پــس از گــذر از موانــع و خطرهــا، 
ــا او، وارد شــهر چیــن ‌می‌شــود. از ســویی،  ــا بهــروز و همســفر شــدن ب ــو و آشــنایی ب ــا دی جــدال ب
خرامــان نیــز پــس دیــدنِ خوابــی، عکــس خــود را بــه دایــه می‌دهــد تــا آن را بــه اهــل بــازار نشــان 
دهــد. بهــروز نیــز کــه بــا خورشــید در کاروانســرا بــه عنــوان تاجــر ســاکن شــده بــود، عکــس خرامــان 
را در دســت دایــه می‌بینــد و هدایــای فراوانــی بــه اســم خورشیدشــاه بــه دایــه پیشــکش می‌کنــد و ایــن 
باعــث می‌شــود کــه خرامــان بــا نوشــتن نامــه‌ای، خورشــید را بــه بــاغ روح‌افــزا دعــوت ‌کنــد.  دایــه 

نامــه را بــه دســت او می‌رســاند و او نیــز بــه دیــدار خرامــان مــی‌رود. 

خرامــان بــه خورشــید می‌گویــد: »چطــور جرئــت ابــراز علاقه بــه دختر پادشــاه چیــن را کــرده‌ای؟!« 
و بــا او اتمــام حجــت می‌کنــد کــه پــا را از گلیمــش فراتــر ننهــد. خورشــید نیــز پــس از عذرخواهــی از 
او بــه خاطــر ایــن جســارت، از مهمانــوازی‌اش شــکایت می‌کنــد و طــی مراســم و تشــریفاتی بــه همــراه 
خرامــان، وارد بــاغ روح‌افــزا می‌شــود و روز خــوب و خوشــی را بــا او می‌گذرانــد. بعــد از چنــد روز، 
خورشــید بــه یــاد دوســتش بهــروز می‌افتــد و نامــه‌ای بــرای او می‌نویســد. بهــروز در جــواب، خــود 
ــا  ــاغ روح‌افــزا، خورشــید و خرامــان را ب ــاز را کنیــز خورشــید می‌نامــد. خواجــه در ب را غــام و قمرن
ــروز  ــگ شــروع می‌شــود. به ــان، می‌رســاند و جن ــدر خرام ــان، پ ــه خاق ــر آن را ب ــد و خب ــم می‌بین ه
ــز متوجــه  ــان نی ــد. خاق ــان را شکســت می‌دهن ــد و ســپاه خاق ــرو می‌کن از شاهرخ‌شــاه درخواســت نی
ــه او  ــرش را ب ــذا دخت ــت؛ ل ــن اس ــاهزادۀ خاورزمی ــه ش ــت؛ بلک ــر نیس ــید، تاج ــه خورش ــود ک می‌ش

ــند.   ــال می‌رس ــه وص ــد و ب می‌ده

22. بحث و کشمکش . بحث و کشمکش 

در داســتان »خورشــید خــاو‌ه‌ر« بیشــتر جــدال انســان بــا انســان، انســان بــا حیوانــات و انســان بــا »دیــو« 
مطــرح اســت. جــدال میــان خورشــید و دیــو در غــار یکــی از ایــن کشمکش‌هاســت کــه بــه صــورت 
مســتقیم و رودررو بــوده اســت. از دیگــر نمونه‌هــای مواجهــۀ شــخصیت‌ها بــا یکدیگــر می‌تــوان بــه 
جــدال خورشــید بــا خاقــان، خورشــید بــا بهــروز و ... اشــاره کــرد. مناظــرۀ خورشــید بــا دیــو از نــوع 
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ــادر اســت:   ــای ن جدل‌ه

ناگاه دیار دا دطو به‌دکاری

بالا وطنه‌ی کووه، ده‌م چأ مه‌‌غارط  		

سه‌نگ ئاسسیاوط گرتیه بان ده‌س

چنارط چأ گورز گرتی وه یه‌ط ده‌س 		

چه‌مط که‌فت ده ئه‌سب، عفریت له‌عین 

ده ئاسمانه‌و هاته ؤأ زه‌مین  		

که‌مه‌ند خس په‌ط ئه‌سپ دطو به‌دنامط 

ئه‌سپ خود ئه‌سیل بأ، نه‌که‌فته دامط 		

ده شانس عه‌زیم ئه‌سپ نیک‌ئه‌خته‌ر

وه‌طاو ناگاه بأ شازاده‌ط خاوه‌ر 		

خورشید خاوه‌ر وته‌ط: ئه‌ط به‌دکار

چه خوازی ده ئه‌سپ، دطو به‌دکردار 		

ده‌س ئه‌ثگر ده سه‌ر ئه‌سپه‌گه‌ط شطرم

هه‌واط قه‌تث تو م ده سه‌ر دطرم 		

وه‌رنه وه حه‌ق جه‌هاندار پاک

لاشه‌ت چأ مردار خه‌م وه ؤأ خاک  		

وه‌ختط یه شنه‌فت ئه‌وثاد ئه‌رژه‌نگ

هه‌وا دا گورز قورس گران‌سه‌نگ 		

سپه‌ر دا ؤيِ خورشید خاوه‌ر

ئاگاداری کرد خاثق ئه‌کبه‌ر 		

تیر نا ده که‌مان کیشا تا وه گووش

هاورد وه نه‌زه‌ر ستاره‌ط زه‌ؤپووش 		

تیر ک ؤها بأ ژه چله‌ط که‌مان 

نیشته جگه‌ر دطو وه بط‌ئه‌مان  		

تیر نیشت ده جگه‌ر دطو به‌دکردار

ئه‌نوره کشیا و خوه‌ط ؤه‌سان وه غار  		

                             )لطفی‌کار، 1393: 23 - 24(
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کشمکش خورشید با بهروز:              

بطهرووز سه‌روه‌ر بانگط دا وه قار

وت: ئه‌ط سووار هه‌‌رزه‌ط نابکار 		

ئه‌ؤا هاتیته نام گوثزارم

ئه‌جه‌ث هاورده‌ت ئه‌ؤاط شکارم 		

شاهان دونیا ک به‌ن نامِ مِ 

هه چأ بید له‌رزن شه‌و ده سامِ مِ  		

یه وت و ده‌سط برد ئه‌ؤاط شمشطر 

یه‌ط نه‌عره‌ط کشیا وطنه‌ط نه‌ؤه‌شطر  		

خورشید یه‌ط تیرط نا نام که‌مان

په‌نا برد وه زات عه‌زیز سوبحان  		 

تیرط ؤها کرد وه دث پؤ سووز

داث سینگ ئه‌سپ سالار بطهرووز 		

نه‌طزه‌ط زه‌هرئالوود وه هه‌ر که‌س ک دا 

ؤه‌نگ حه‌طاتط زأ ده‌ط دکیشا 		

خوثامان خاس بطهرووز سالار

وه ناعه‌ثاجی کول کرِدن فه‌رار 		

                                       )همان: 30( 

جدال خورشید با خاقان:                       

دیا ده ته‌بث و که‌ؤه‌ناط شاهی 

دله‌رزی زه‌مین ده ماه تا ماهی  		

خاقان فه‌رمان دا ئه‌میر له‌شکه‌ر

بچوو وه جه‌نگِ خورشید خاوه‌ر  		

خوه‌ط ده جاط به‌رزط دکرد ته‌ماشا

وسا وه پاوا په‌ط سه‌طر ده‌عوا 		

                                        )همان: 64(
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33. بحران. بحران

ــا شــخصیت‌های  ــده ب ــۀ فرعــی شــروع می‌شــود کــه موجــب آشــنایی خوانن ــد حادث ــا چن داســتان ب
ــا قرارگرفتــن در کنــار درویــش و دیــدن  داســتان می‌شــوند. شــخصیت اصلــی داســتان )خورشــید( ب
ــار  ــی ی ــرد در پ ــم می‌گی ــرمی‌دهد و تصمی ــه و زاری س ــود و گری ــون می‌ش ــان دگرگ ــس خه‌رام عک
بــرود کــه بــا مخالفــت پــدر مواجــه می‌شــود. پــدر بــرای منصــرف کــردن او، گزینه‌هــای دیگــری را 

ــد:   ــفر می‌نه ــا در س ــرد و پ ــید نمی‌پذی ــا خورش ــد؛ ام ــرای ازدواجــش پیشــنهاد می‌ده ب

خورشید خاوه‌ر وته‌ی: شه‌ریار 

ته‌قدیرط داگه خوداط کردگار 		

که ده باخِ مِ شاطه‌د نه‌خوه‌ی به‌ر

داخم بکیشی تا ؤووژ مه‌حشه‌ر  		 

که‌فتگه‌سه سه‌رم هه‌واط دلبه‌رط

فرطشته‌خووط، په‌ری‌په‌طکه‌رط  		

گوث‌ئه‌ندام شطوه و شرین خه‌رامط 

هومه‌یلا‌ باثا، خه‌را‌مان نامط 		

ئه‌‌گه‌ر مه‌حبووبان دونیا سه‌راسه‌ر

شمشاث قامه‌تان جه‌بین قورس خوه‌ر 		

هومه‌یلای په‌ری، شرین ئه‌رمه‌ن

له‌یلاط عامری، زوثه‌طخای یه‌مه‌ن 		

هه‌‌مه‌طان وه ناز و عشوه بطان وه لام

سه‌واط خه‌رامان وه م بوو حه‌رام 		

	                                       )همان: 21(

44. فاجعه. فاجعه

ــان  ــه خرام ــی در راه رســیدن خورشــید ب ــات ســنگین و کشــمکش‌های فراوان ــی و اتفاق ــع بیرون موان
وجــود دارد. آخریــن مرحلــه از ایــن اتفاقــات وقتــی اســت کــه خورشــید و خرامــان در بــاغ روح‌افــزا در 
کنــار هــم هســتند و خبرچینــان خبــر آن را بــه خاقــان می‌رســانند و باعــث آشــفتگی حــال او می‌شــوند؛ 
بــه گونــه‌ای کــه دســتور لشکرکشــی و جنــگ را صــادر می‌کنــد و اینجاســت کــه خواننــده نمی‌دانــد 

چــه اتفاقــی بــرای شــخصیت اصلــی می‌افتــد؛ بــه وصــال می‌رســد یــا نــه؟ 

خه‌رامان ده بان ته‌خت زه‌‌ؤنگار
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ده‌سط ده گه‌رده‌ن شاط خاوه‌ر‌دیار 		

ناگاه ده کردار چه‌رخ چه‌‌پی‌کار

خاقان خاجه‌ط خوه‌ط کل کرد وه گوثزار 		

خاجه هاته نام باخ ؤووح‌ئه‌فزا 

بزانط ئه‌حواث خه‌را‌مان شا  		

گووش کرد هه‌ر ده‌نگط ده‌نگ ؤه‌باب بأ

ده‌نگ نووشانووش باده و شه‌راب بأ  		

خاجه سه‌رسام بأ وه دنگ سازه

و ئاواز خاس ئه‌و چووپی‌بازه 		

کیه ها سه‌رته‌خت جه‌واهر نگین

بیه‌س وه هامؤاز خه‌رامان چین 		

خاجه جا وه جا ئه‌ثگه‌ر‌دط دوما

هه‌ یکسه‌ره هات و خزمه‌ت شا 		

وه خزمه‌ت شا ک کرد عه‌رز حاث

خاقان سیه‌و بأ چؤ ؤه‌نگ زخاث 		

فه‌قفوور ئختار کرد وته‌ط: بط‌دره‌نگ

وه‌رد خوه‌ت بووه سه‌د نه‌فه‌ر سه‌رهه‌نگ 		

                                                      )همان: 58(

55.  درونمایه یا مضمون .  درونمایه یا مضمون 

مضمــون منظومــۀ خورشــید خــاور، دلاوری‌هــای خورشــید، شــاهزادۀ خاورزمیــن، و دلدادگــی او بــه 
خرامــان، دختــر خاقــان چیــن، و شــرح ســفر او بــه چیــن اســت. حماســه و غنــا را می‌تــوان دو رکــن 
اساســی از ارکان ادبیــات کُــردی بــه حســاب آورد. در ایــن منظومــه نیــز هرچنــد تــم اصلــی، عشــق و 
ــت  ــن عل ــه همی ــده می‌شــود؛ ب ــز در آن دی ــرد نی ــگاوری و نب ــی صحنه‌هــای جن دلدادگــی اســت؛ ول
اســت کــه هــم در ژانــر غنایــی و هــم در ژانــر حماســی قــرار می‌گیــرد؛ هرچنــد در ایــن مــورد بایــد بــا 
احتیــاط ســخن گفــت؛ چراکــه تمــام خصایــص حماســه را نــدارد و فقــط بارقه‌هایــی از آن را می‌تــوان 

ملاحظــه کــرد.
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66. لحن. لحن

منظومــۀ خورشــید خــاوه‌ر در نهایــت ســادگی و روانــی بیــان می‌شــود و از نقــاط کــور و مبهــم خالــی 
اســت. لحــن و بیــان در آن، دلکــش اســت و ســادگی بــا شــور حماســی و غنــای عاطفــی درآمیختــه 

ــده می‌شــود:  ــی دی ــه، لحن‌هــای گوناگون ــن منظوم اســت. در ای

امید: دعا کردن پادشاه برای فرزنددار شدن و امید او به خداوند. 

ترس: ترس خورشید برای از دست دادن خرامان.

انتقــام: رســاندن خبــر ملاقــات خورشــید و خرامــان در بــاغ بــه خاقــان توســط فغفــور و جنــگ او 
بــا خورشــید و شکســت خاقــان.

خشم: خشم و غضب خاقان نسبت به خورشید به خاطر دیدارش با خرامان.

نگرانی: نگرانی عادل‌شاه از سفر پسرش به چین برای دیدار با خرامان.

 

77. پی‌رفت. پی‌رفت

طبــق نظریــۀ تــودوروف )1382: 91(، پی‌‌رفــت می‌توانــد احســاس روایتــی کامــل را در خواننــده ایجــاد 
کنــد. در منظومــۀ خورشــید خــاوه‌ر چنــد پی‌رفــت وجــود دارد کــه بــه آنهــا اشــاره می‌شــود: 

پی‌رفت اول: نگرانی پادشاه از نداشتن فرزندی که جانشین وی باشد:

ساقی وه نازه‌و دیا جام مه‌ط 

مه‌ر جار جاران که‌طخوسره‌و که‌ط  		

ناگاه ده ته‌قدیر چه‌رخ میناؤه‌نگ

یه‌ط خوه‌ش‌تراشط په‌طدا بأ بط‌ده‌نگ 		 

ئاینه‌ط گرته وراوه‌ر شا

ده ده‌سط سه‌نه‌ط شاط حشمه‌ت‌په‌نا 		

تاجط فؤه دا ئه‌ثسا ده ته‌خت

ؤأ کرد وه خه‌ثوه‌ت، شاه بثه‌طن‌به‌خت 		

	                               )لطفی‌کار، 1393: 13(

ــان  ــام و نش ــیدن ن ــکارگاه و پرس ــرد در ش ــش بیابانگ ــا دروی ــید ب ــدار خورش ــت دوم: دی پی‌رف
زیبارویــان از او )همــان: 19(.

ــا آخــر  ــن ماجــرای عاشــقانه ت ــا ای ــودن او ب ــر ب ــت ســوم: عاشــق شــدن شــاهزاده و درگی پی‌رف
ــان: 20(. ــتان )هم داس
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ــا ســختی‌های  ــه ســفری دور و دراز و مواجــه شــدن ب پی‌رفــت چهــارم: عــازم شــدن خورشــید ب
زیــادی از جملــه: جنــگ بــا دیــو، جنــگ بــا بهــروز و فغفــور و ... )همــان: 38(.

ــر شــدن  ــل عکــس اوســت و تعبی ــه حام ــان ک ــۀ خرام ــا دای ــروز ب ــت پنجــم: برخــورد به پی‌رف
ــان: 40(. ــان )هم ــواب خه‌رام خ

پی‌رفت ششم: دیدار با خورشید و دادن پیغام خه‌رامان به او برای دیدار در قصر )همان: 43(.

ــۀ او  ــأن و مرتب ــران در ش ــه تاج ــه ک ــن اینک ــید و گفت ــۀ خورش ــن هدی ــم: نپذیرفت ــت هفت پی‌رف
ــان: 46(. ــتند )هم ــان( نیس )خرام

پی‌رفت هشتم: گفت‌وگوی دایۀ خه‌رامان با خورشید و فاش کردن دلدادگی خرامان )همان: 50(.

پی‌رفت نهم: فاش شدن راز خورشید در پیش خرامان )همان: 55(

22 
 

 یپردازت یشخصو  ت یشخص(. 2جدول شمارۀ )
 یمنف مثبت ا یپو  ستا یا تیشخص نوع ت یشخص فیرد

  ✓ ✓  ی اصل د یخورش 1
  ✓ ✓  ی اصل خرامان  2
  ✓ ✓  ی اصل بهروز  3
  ✓  ✓ ی فرع قمرناز  4
  ✓  ✓ ی فرع خاقان  ۵
 ✓ ✓  ✓ ی فرع فورغف 6

  ✓  ✓ ی فرع ه شاعادل 7
    ✓ ی فرع شیدرو 8
    ✓ ی فرع ی جارچ 9
  ✓ ✓  ی فرع هیدا 10
  ✓   ی فرع ه شا شاهرخ 11

 
   مکان .8

  معشوق   به  دیخورش  یابیدست  ریدر مس  یعیوقابلکه    ؛ست ین  سربسته  و  محدود  ر،خاوه  و  دیخورش  داستان  در  فضا
  ن یهمچن  شاعر  .اندافتاده  اتفاقختن، خاور و ...    ن،یچ همچون:    ،یمختلف  یدر شهرها و کشورها  که  دارد  وجود

  را یز  ؛ندارد   وجود  زمان منظومه،    نیا در  .است   کرده  اشاره  هم  غار و  باغ  ،کاروانسرا  :لیقب  از یمحدود یفضاها  به
 .هستند  یخاص زمان فاقد هااسطوره
 ط م یزع   ندب   نام  فت ک   ادؤطط

 

 ط میب  و  وفخ   ؤپ  و   کی ر یت  ندب  
 

 ئاسماد   د   رس    میزع   ط أک  دو
 

 تاد طش   و  جن  د    و  وطد  د    دأب  ؤپ 
 

 :نی بهروز در مورد رفتن به چ با دیخورش کردن صحبت
 ر راس س   ایدون   نازدارد  رگ ئ 

 

 رخو    قورس  نیبج   شمشاداد  بالا 
 

 د رم  ئ   نیری ش  ،ی رپ   یلایهوم 
 

 دم  ی   یخاط ث زو  ، یعامر  ط لای ل  
 

88. مکان . مکان 

فضا در داستان خورشید و خاوه‌ر، محدود و سربسته نیست؛ بلکه وقایعی در مسیر دستیابی خورشید به 
معشوق وجود دارد که در شهرها و کشورهای مختلفی، همچون: چین، ختن، خاور و ... اتفاق افتاده‌اند. شاعر 
همچنین به فضاهای محدودی از قبیل: کاروانسرا، باغ و غار هم اشاره کرده است. در این منظومه، زمان وجود 

ندارد؛ زیرا اسطوره‌ها فاقد زمان خاصی هستند.

ؤططان که‌فته نام به‌ند عه‌زیمط

به‌ند تیه‌ریک و پؤ خه‌وف و بیمط 		

دو کأه‌ط عه‌زیم سه‌ر ده ئاسمان
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پؤ بأن ده دطو و ده جن و شه‌طتان 		

صحبت کردن خورشید با بهروز در مورد رفتن به چین:

ئه‌گه‌ر نازدارن دونیا سه‌راسه‌ر

بالا شمشادان جه‌بین قورس خوه‌ر 		

هومه‌یلای په‌ری، شیرین ئه‌رمه‌ن

له‌یلاط عامری، زوثه‌طخای یه‌مه‌ن 		

ته‌مام وه یه‌که‌و خاسان بطانه لام

سه‌واط خه‌رامان وه مِ بوون حه‌رام 		

وه حه‌ق خوداط جه‌هان‌ئافه‌رین

په‌شیمان نیه‌وم مِ ده ؤاگه‌ط چین 		

	                         )لطفی‌کار، 1393: 34(

99. گفت‌وگو. گفت‌وگو

در داستتان خورشید و خاوه‌ر گفت‌وگو و واگویه‌های درونی هم به چشم می‌خورد که در این مورد 
می‌توان به حرف زدن عادل‌شاه با خودش در خلوت و گلگی از نداشتن فرزند اشاره کرد:

وت ک نه‌زدیکه عمرم به‌ر باد بوو

ئاخر کی به‌عدم ده جاگه‌م شاد بوو 		

فه‌ثه‌ک وه م نا فه‌رزه‌ندط خوثام

به‌عده‌ز فه‌وت م بنیشی ئه‌و جام 		

	                   )همان: 14(

گفت‌وگوی خرامان با خورشید:   

نه‌که‌ی گوستاخی، نیه‌زانی کییم

چه‌مت ئه‌ثبگر، هامؤازت نییم 		

م خه‌رامانم، شازاده‌ط چینم 

که‌ط دوو تجارط وه هامنشینم 		

ئه‌فسووس خه‌ریوی، ده‌ت نیه‌گرم ئطسه

فکر نه‌که‌ی دونیا وه‌طته‌وره بطسه 		

ده‌ت نیه‌گرم چأن ک تازه‌جوانی
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مه‌غروور و سه‌رمه‌س تو هأچ‌نه‌زانی 		

	                                           )همان: 46(

نتیجه‌گیرینتیجه‌گیری

ــت‌ نظامــی در خســرو و شــیرین و  ــد روای ــن و شــواهد بســیاری وجــود دارد کــه نشــان می‌دهن قرای
لطفــی‌کار در خورشــید و خــاور، بــر کاربــرد عناصــر روایــی عامیانــه مبتنــی هســتند:

خوابــی کــه خســرو در آغــاز داســتان می‌بینــد، عاشــق شــدن خســرو و خورشــید بــه کســی کــه او 
ــا دیــو و کشــتن آن  را ندیده‌انــد )Dream vision( و کشــته شــدن شــیر توســط خســرو و جنــگ ب

توســط خورشــید؛ از جملــه عناصــر روایــی‌ای هســتند کــه در قصه‌هــای عامیانــه وجــود دارنــد.

ژانــر، موضــوع و درونمایــه در هــر دو منظومــه، عاشــقانه و غنایــی اســت. عاشــق در هر دو اثــر، برای 
ــوان گفــت داســتان خورشــید  ــی را متحمــل می‌شــود. می‌ت ــه معشــوق، ســختی‌های فراوان رســیدن ب
خــاور بــه نحــوی ملهــم از خطــوط روایــی خســرو و شــیرین نظامــی یــا فرهــاد و شــیرین کُردی اســت 
کــه بــا زبانــی ســاده و گــرم و صمیمــی ســروده شــده اســت. نتایــج بررســی هــر دو منظومــه بــه صورت 

جداگانــه ذکــر می‌شــود:

الف( خورشید خاورالف( خورشید خاور

کشمکش بیشتر میان انسان با انسان و انسان با موجودات دیگر است.  	-

داستان با چند حادثۀ فرعی شروع می‌شود. 	-

آخریــن فاجعــه بــر ســر راه خورشــید؛ آگاهــی یافتــن خاقــان از دیــدار خورشــید و خرامــان  	-
اســت.

ــن  ــی ای ــه عبارت ــای خورشــید اســت؛ ب ــی و دلاوری‌ه ــه، شــرح دلدادگ موضــوع و درونمای 	-
ــی - حماســی اســت. ــه غنای منظوم

ایــن منظومــه، لحنــی دلکــش و صمیمــی دارد و سرشــار از عواطفــی همچــون: امیــد، تــرس،  	-
انتقــام، خشــم و نگرانــی اســت. 

ــرای  ــا ب ــد و دع ــتن فرزن ــاه از نداش ــی پادش ــه: نگران ــددی دارد؛ از جمل ــای متع پی‌رفت‌ه 	-
ــدن و ... . ــددار ش فرزن

فضــا در ایــن داســتان، سربســته و محــدود نیســت؛ بلکــه وقایعی در مســیر دســتیابی خورشــید  	-
بــه معشــوق وجــود دارد کــه در شــهرها و کشــورهای مختلفــی اتفــاق افتاده‌انــد. 

این داستان مانند بسیاری از افسانه‌ها و حکایات عامیانه، زمان خاصی ندارد.  	-

ــث  ــی و حدی ــی اســت. تک‌گوی ــای درون ــوع ســاده و مســتقیم و واگویه‌ه ــا از ن گفت‌وگوه 	-
ــه چشــم می‌خــورد. ــز در آن ب نفــس نی
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ب( خسرو و شیرینب( خسرو و شیرین

ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــان اس ــا انس ــان ب ــمکش انس ــوع کش ــمکش از ن ــوع کش ــترین ن بیش 	-
ــت.  ــوده اس ــی ب ــورت رویاروی ــه ص ــر ب ــتقیم و کمت غیرمس

کشــمکش میــان خســرو و شــیرین یــا فرهــاد و مریــم و خســرو اتفــاق می‌افتــد. ایــن کنش‌ها،  	-
واکنشــی دارنــد کــه داســتان را بــه مرحلــۀ بعــدی ســوق می‌دهد.

ــور  ــرو و حض ــر خس ــیرین در براب ــت ش ــد مقاوم ــی مانن ــی و درون ــع بیرون ــور موان ظه 	-
شــخصیت‌های رقیــب، ماننــد مریــم و فرهــاد، باعــث ایجــاد کشــمکش پی‌درپــی و آشــفتگی و 

ــود. ــه می‌ش فاجع

موضــوع و درونمایــه، عاشــقانه و غنایــی اســت؛ درواقــع شــرح عشــقی پاک اســت کــه مدارج  	-
و مراتبی دارد.

در توصیــف لحظــات عاشــقانه و وصــال، لحــن، غنایــی اســت و امیــد، تــرس، انتقــام، نگرانــی  	-
و خشــم در آن مطــرح می‌شــود. 

داســتان پی‌رفت‌هــای متعــددی دارد کــه اولیــن مــورد آن، نگرانــی پادشــاه از نداشــتن فرزنــد  	-
و دعــا کــردن اســت.

فضــا، بــاز و متنــوع اســت و بســیاری از وقایــع در نقــاط مختلــف اتفــاق می‌افتنــد. روایــت  	-
خســرو و شــیرین، مربــوط بــه زمــان خســروپرویز، پســر هرمــز ساســانی، اســت.

ــوی  ــد گفت‌وگ ــتند؛ مانن ــی هس ــای درون ــه و واگویه‌ه ــوع مکالم ــتر از ن ــا بیش گفت‌وگوه 	-
خســرو بــا خــودش در کنــار چشــمه و ... . نظامــی از انــواع گفت‌وگــو و بیشــتر از گفت‌وگــوی 

ســاده بهــره گرفتــه اســت. 

از جملــه شــباهت‌های ایــن دو منظومــه، می‌تــوان بــه دعــا کــردن بــرای فرزنــددار شــدن، از روی 
عکــس یــا در رؤیــا عاشــق شــدن و رفتــن بــه دنبــال او، قبــول ســختی‌های ســفر و ... اشــاره کــرد. در 
هــر دو منظومــه، قهرمــان اصلــی، یاریگــر دارد؛ بــه گونــه‌ای کــه خورشــید از همراهــی بهــروز و خســرو 

از همراهــی شــاپور بهره‌منــد هســتند.

از تفاوت‌هــای دو منظومــه نیــز ایــن اســت کــه در داســتان خســرو و شــیرین، رقیــب عشــقی وجود 
دارد )مثلــث عشــقی: خســرو - شــیرین - فرهــاد یــا خســرو - شــیرین - مریــم(؛ ولــی در خورشــید 
ــان داستان‌هاســت؛ منظومــۀ خســرو و  خــاور چنیــن نیســت اصلی-تریــن تفــاوت دو منظومــه در پای

شــیرین پایانــی تلــخ و غم‌انگیــز )عشــق نــاکام( دارد و پایــان خورشــید خــاور، خــوش اســت. 

مقایسۀ عناصر داستان در هر دو منظومه و بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها مقایسۀ عناصر داستان در هر دو منظومه و بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها 

نــوع داســتان در هــر دو منظومــه، غنایــی و عاشــقانه اســت و هــر دو حــول عشــقی پــاک و بــه دور از 
گنــاه می‌چرخنــد. لحــن نیــز در هــر دو داســتان، متناســب بــا داســتان‌های غنایــی و همــراه بــا عواطفــی 
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چــون: تــرس، بیــم، امیــد، انتقــام، نگرانــی و خشــم اســت. گفت‌وگوهــای مســتقیم بیــن شــخصیت‌ها 
ــود. حــوادث  ــده می‌ش ــه دی ــر دو منظوم ــی توســط برخــی از شــخصیت‌ها در ه ــای درون و واگویه‌ه
و کشــمکش‌های منظومــۀ نظامــی، بیشــتر و متعــدد اســت؛ مثــاً در منظومــة نظامــي، رفتــن خســرو بــه 
مرغــزار، رفتــن شــاپور بــه ارمــن، ترســيم چهــرۀ خســرو بــه دســت شــاپور، جنــگ خســرو بــا بهــرام 
گــور، ازدواج خســرو بــا مريــم، جــوي شــير كنــدن فرهــاد، كشــته شــدن خســرو بــه دســت شــيرويه، 
ــة لطفــی‌کار اســت. کشــمکش در  ــر حــوادث منظوم ــزون ب ــم، خودكشــي شــيرين و ...، اف مــرگ مري
خورشــید خــاوه‌ر بیــن انســان و انســان و بیــن انســان و حیــوان اســت؛ امــا در خســرو و شــیرین  بیــن 

انســان و انســان، آن هــم بــه صــورت غیرمســتقیم اســت.

نظامــی در ســرودن داســتان خســرو و شــیرین، عــاوه بــر بیــان عشــق و دلدادگــی و چنــد و چــون 
آن، همــه جــا از شــجاعت شــیرین ســخن بــه میــان مــی‌آورد؛ گویــی هــدف او، شــخصیت بخشــیدن 
بــه زن اســت )زن‌محــوری(. داســتان خورشــید خــاوه‌ر نیــز هماننــد منظومــۀ نظامــی در بیــان عشــق 
ــد و از  ــور زن نمی‌چرخ ــول مح ــتان ح ــه داس ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت؛ ب ــده اس ــروده ش ــی س و دلدادگ

ــد )مردمحــوری(.  ــی، ســخن می‌گوی شــجاعت خورشــید، شــاهزادۀ ایران

ــۀ  ــت. منظوم ــته اس ــود داش ــد از خ ــار بع ــر آث ــی ب ــر فراوان ــود تأثی ــتان‌پردازی خ ــا داس ــی ب نظام
ــیرین  ــاد و ش ــا فره ــیرین ی ــتان خســرو و ش ــاوت از داس ــتی آزاد و متف ــز برداش ــید خــاوه‌ر نی خورش

ــراه اســت.  ــتان هم ــان داس ــردن جری ــوض ک ــوآوری و ع ــداع و ن ــا اب ــه ب اوســت ک
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